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شهادت‌رهبری،‌داغ‌کمی‌نیست
حزن و اندوه  در چهره شان  به وضوح پیداست و در شروع گفت وگو،
ب�ـض و گریـه اما نشـان نمی دهـد. پـدر شـهید می گویـد: ایـن روزهـا 
حـال مـا، حـال طفـل یتیمـی اسـت کـه پـدر عزیزتـر از جان  را  از دسـت 
داده اسـت. او بـا گفتـن ایـن جملـه ب�ضـش می ترکـد و شـانه هایش  

از شـدت غـم شـروع بـه لرزیـدن می کند.
 برای چند لحظه  سکوتی فضای خانه را پر می کند. حاج آقا  تقی پور 
آرام تـر کـه می شـود، در حالی کـه بـا دسـتمالی اشـک چشـمانش را 
ک می کنـد، ادامـه می دهد:  روزی کـه خبـر شـهادت میرزامحمود  پـا
را برایمـان آوردنـد، آن قـدر منقلـب نشـدیم کـه خبـر شـهادت رهبـر 

عزیزمـان را شـنیدیم. ایـن داغ، کـم داغی نیسـت.
پـدر شـهید از خوبی هـای فرزنـد می گویـد و اخاصـی کـه  در عمـل 
«میـرزا محمـود سـه سـال در جبهـه سـوریه بـود، در  و گفتـار داشـت؛
حالـی کـه من  و مـادرش بی خبر بودیم. یک سـال آخـر متوجـه ت�ییر 
کت تر از همیشه و تودارتر شده  و تحول درونی اش شـده بودیم. سا
بـود. شـنیده بودیـم سـحرها بیدار می شـود و با خدای خـود راز و نیاز 
می کنـد. بـه خانواده هـای شـهدا سـر می زنـد و هـوای آن  هـا را دارد.
بعـد از شـهادتش تـازه فهمیدیـم چـه گوهـری را از دسـت داده ایم.»

قاب‌هایی‌پر‌خا�ره‌از‌روز‌دیدار
  پذیرایـی بـزرگ طبقه بالای خانه  به موزه ای از آثار و یادگاری های 
این شهید مدافع حرم اختصاص یافته است. بر روی دیوار  ورودی 
پذیرایـی بنـر بزرگـی از وصیت نامـه شـهید نصـب شـده اسـت.  دور تا 
دور دیـوار پـر اسـت از قـاب عک� هـا و بنـر فعالیت هـای  شـهید. از 
برنامه اردوهای جهادی در مناط� محروم گرفته تا کاشـت صدها 
درخـت زیتـون کـه  نیمـه اسـفندماه هـر سـال بـه نیـت شـهدا کاشـته 
می شـد و  قاب هایـی از دیدار خانواده با امـام خمینی(ره) در جماران 

وقتـی محمود هنوز دو سـال و نیم بیشـتر نداشـت.
مرضیه خانـم از بیـن عک� هـا چنـد قطعه  را از   آلبوم بیرون کشـیده 
و می گویـد:  ایـن عک� هـا  مربـوط بـه روزی اسـت کـه بـه همـراه 

همسـر و  دو نـوه و یـادگاران فرزنـد شـهیدم  بـه دیـدار آقـا رفتیـم.
عک� هایـی کـه یـک دنیـا خاطـره خـوش از آن روز و حـال خـوب را 

برایمـان بـه یـادگار دارد.

‌تب‌وتاب‌لح�ات‌ملاقات
از    داسـتان دعوت به دیدارشـان با رهبری که می پرسم، مرضیه خانم 
ک  در حالی کـه آه بلنـدی می کشـد و اشـک ها را از گوشـه چشـمانش پـا
می کنـد،  می گویـد:   مراسـم سـال  محمـودم را تـازه برگـزار کـرده بودیـم 
گـر تمایل به  کـه یـک روز از بنیـاد شـهید بـا مـن تمـاس گرفتنـد و  گفتنـد ا
دیـدار با رهبـری دارید به همراه عروس و فرزندان شـهید، فردا در فان 
هتـل باشـید.  از شـوق زبانـم بنـد آمـده بـود. بـه  قـدری از ایـن خبـر همـه 
خوش حـال بودیـم کـه  قابـل توصیـ� نیسـت. بـه جـز مـا تعـداد زیادی 
پـدر و مـادر و همسـر شـهید مدافـع حرم دعـوت دیـدار داشـتند.   خاطرم 
هسـت شـب که مـا به تهـران رسـیدیم و در هتل مسـتقر شـدیم قرار شـد 
فردا صبح بعد از صبحانه چند دستگاه اتوبوس برای انتقال خانواده 
شـهدا بـه آنجـا بیایـد.  آن قدر که اسـترس جا نمانـدن از اتوبـوس، زودتر 
رسـیدن و نشسـتن در جایگاهی نزدیک تر به رهبر عزیز را داشـتیم که 

من و عروسـم بـرای صبحانـه نرفتیم.
خاطـرم هسـت آن روز عکـ� بزرگـی از شـهیدم را  بـا خـود بـرده بودم 
کـه دم در شـنیدیم اجـازه بـردن  آن قـاب عکـ� داده نمی شـود .      روز 
 قبـل دیـدار رفتـم عکاسـی نزدیـک هتـل و دادم عکـ�  کوچکـی را 

برایـم چـاپ کنند.    

‌س�نانیکه‌به‌دل‌نشست
مرضیه خانم که  بنیان گذاردانشـکده ملی مهارت الزهرا(س)  مشـهد 
است و تا یک دهه قبل مدیریت دانشگاه  را عهده دار بوده است در 
زمان ریاست جمهوری آیت ا... خامنه ای از طری� اداره، دیداری با 
ایشـان  داشـته  اسـت. او تعریـ� می کنـد: بـا اینکـه دومین بـار بود که 
ایـن دیـدار نصیبم می شـد، اما  باز هم همان شـوق و ذوق و اشـتیاق 
را در وجـود خودم حـ� می کردم. ح� مشـترک هر دو دیدار، ح� 

ماقـات بـا پـدری بـود  کـه خیلی برایـت عزیز اسـت و مهـرش در دلت 
هست؛ اما سال ها از او دور بوده ای و برای دیدارش لحظه شماری 
می کـردی. راه رفتن هـای آرام امـا بـا صابـت، صحبت کـردن بـا 
طنیـن مهربـان و دلسـوزانه و حرف هایی کـه آبی بود روی آتش دل 
کـه بـه داغ جـوان نشسـته  بـود. آن روز سـاعت بـرای مـا خیلـی سـریع 

می گذشـت و مـا تشـنه شـنیدن حرف هـای گهربار ایشـان بودیم.

دعا‌کنید‌من‌هم‌شهید‌شوم‌
او ادامـه می دهـد: آقـا فرمودنـد بـا ریختـه شـدن اولیـن قطـره خـون 
شـهید بـر زمیـن، مائکـه او را در آغـوش گرفتـه و بـه او خوشـامد 

می گوینـد. دعـا کنیـد مـن هـم شـهید شـوم.»
پدر شهید در حالی که بلند شده و به سمت گاو صندوق گوشه خانه 
مـی رود، با دو تسـبیح شـاه مقصود و دو انگشـتر عقیـ� بر می گردد  او 
همان طور که تسـبیح را بوسـیده و برچشمانش می گذارد، می گوید:

این هـا یادگارهـای امـام عزیزمـان، شـهید خامنه ای اسـت کـه چند 
روز بعـد آن سـفر از طریـ� بنیـاد شـهید بـه دسـت مـا رسـید. هدایایـی 

که روی چشمانمان جا دارد.
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محلـه‌در‌فضـا‌پیچیـد،‌مـرد‌به‌خواندن‌نماز‌مشـ�ول‌شـد‌و‌
بعـد‌نشسـت‌�ـای‌سـ�اده‌و‌شـروع‌کـرد‌بـه‌خوانـدن‌قـرآن،
امـا‌بانـوی‌خانـه‌بعـد‌از‌اقامه‌نمـاز،‌بلافاصلـه‌�ـای‌تلویزیون‌
نشسـت.‌خبـر‌حملـه‌جنایتکارانـه‌آمریـکا‌و‌صهیونیسـم‌بـه‌
مدرسـه‌ای‌دخترانـه‌‌در‌مینـاب‌و‌‌ری�تـه‌شـدن‌خـون‌ده‌هـا‌

‌را‌از‌دلـ�‌گرفته‌بود. دختـر‌بی‌گنـاه،‌آرام‌و‌قـرار

‌را‌انت�اب‌کرد‌تا‌اخبار‌سـاعت‌‌۵را‌دنبال‌کند.‌‌اما‌ ‌شـبکه‌خبر
با‌شـنیدن‌صدای‌‌م�ری‌سـیاه‌پوش‌برای‌�ند‌ثانیه‌هر‌دو‌
بهت‌زده‌به‌تلویزیون‌خیره‌ماندند؛«انا‌�‌و‌انا‌الیه‌‌راجعون،
روح‌بلند‌پیشوای‌‌ملت‌بزرگ‌ایران‌و‌پیش�راول‌امت‌اسلامی،
حضرت‌امام‌خامنه‌ای(ره)‌با‌نوشیدن‌شهد‌گوارای‌شهادت‌
در‌مـاه‌مبـارک‌رمضان‌به‌ملکوت‌اعلا‌پیوسـت.»‌با‌شـنیدن‌
ایـن‌خبر‌تسـبیح‌از‌دسـت‌مرضیه‌خانم‌به‌زمیـن‌افتاد‌و‌مرد‌

بـا‌دو‌دسـت‌بـه‌سـرش‌کوبیـد.‌خانـه،‌خانـه‌عـزا‌شـد‌‌و‌�یـزی‌
جلودار‌بی‌تابی‌‌حسنعلی‌ت�ی‌پور‌و‌همسرش‌نبود.‌در‌این‌
لح�ات‌مدام‌خا�ره‌خرداد‌‌۹۸و‌دیداری‌که‌با‌رهبر‌شهید‌

داشتند،‌داغ‌دلشان‌را‌بیشتر‌و‌بیشتر‌می‌کرد.
‌شـهید‌مداف�‌حـرم‌میرزامحمود‌ ‌و‌مـادر �‌مهمـان‌�در حـا
ع‌بـا‌ مـان‌ودا ‌ز ز ل‌ا ‌هسـتیم‌کـه‌هشـت‌سـا ت�ی‌پـور

فرزندشـان‌می‌گـذرد.
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